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  1ي ساساني نگرشي بر جغرافياي اداري ايالت پارس در دوره
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  چكيده

شـدن وضـعيت       روشن برايهايي است كه      پژوهش حاضر از جمله، نخستين تلاش     
ايالـت   .ي ساسـاني، صـورت گرفتـه اسـت     جغرافيايِ اداري ايالت پارس در دوره

شد، بلكه يكـي از       پارس، نه تنها مركزيت مذهبي و سياسي ساسانيان محسوب مي         
علاوه بر متون دست    . آمد  ري نيز به حساب مي    مناطق مهم و راهبردي به لحاظ ادا      

نگـاران قـرون اوليـه        ي ساسـاني، جغرافـي      هاي پهلـوي دوره     اول تاريخي و كتيبه   
بـا ايـن    . دهنـد   اسلامي نيز توصيفاتي از تقسيمات اداري ايالت پارس به دست مي          

اي از نظـام      توان تصويري از نظام اداري پارس به عنوان زير مجموعه           رويكرد، مي 
نتـايج پـژوهش، نـشان      . داري سرزمين ساساني را در حد امكان بازسـازي كـرد          ا

افتـه بـه تناسـب تقـسيمات        ي دهد كه ايالت پارس داراي نظـام اداري سـازمان           مي
چنانچه هر يك از واحدهاي . كشوري و داراي ساختاري سلسله مراتبي بوده است

 و كاركرد سياسي، حائز     افته، به فراخور گستره جغرافيايي    ي اداري اين نظام سازمان   
كـار    روش بـه  . شـد   اي از اهميت بوده و تحت نظارت مقامي خاص اداره مي            درجه

اول   ابي به نتايج مطلوب و منـسجم، اسـتفاده از منـابع دسـت             ي منظور دست   رفته به 
  .باشد هاي تاريخيِ مستند مي گيري از پژوهش تاريخي، علاوه بر بهره

  .ي ساساني، نظام اداري، كوست هايالت پارس، دور: هاي كليدي واژه
                                                 

جغرافيـاي اداري اسـتخر در      «رشناسي ارشد جهانپور غلامي با عنـوان        نامه كا    اين مقاله برگرفته از پايان     .1
شناسي دانشگاه تهـران      باشد كه در محل گروه باستان       مي» شناسي   ساساني بر اساس مطالعات باستان     ي دوره

 . دفاع شده است30/11/91در تاريخ 

 )J.Gholami@ut.ac.ir. (نويسنده مسئول. شناسي دانشگاه تهران كارشناس ارشد باستان* 

 )Yadolah.Heydari@gmail.com. (شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان دانشجوي دكتري باستان** 

  )M_Shadabfar39@yahoo.com(. شناسي دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد باستان*** 
 08/07/92:  ـ تاريخ تاييد25/01/92: تاريخ دريافت



 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    88

  مقدمه
رود، كه اهميت خـود را در       شمار مي پارس يكي از ايالات مهم ايران، در روزگار باستان به         

اين ايالت، نه تنها موطن پادشاهان هخامنشي و        . هاي مختلف تاريخي حفظ كرده است       دوره
در نظـام اداري    . بوده است ي ساساني نيز      ها بوده، بلكه خاستگاه سلسله      مركز امپراتوري آن  

توان به كميت سلسله مراتب سياسي نيز پي برد و با           ساساني، با شناسايي روابط قدرت، مي     
در واقـع جغرافيـاي     . لحاظ نمودن عامل مكان به اين سنتز، جغرافياي اداري را تبيين كـرد            

بـستر  اي از جغرافياي سياسي است كه بـر تقـسيمات اداري در               اداري پارس، زير مجموعه   
ي تقـسيمات اداري و ماهيـت سياسـي ايـن            بر ايـن اسـاس، در سـايه       . جغرافيا تأكيد دارد  

  .ي ساساني را بازشناسي كرد توان جغرافياي اداري اين ايالت در دوره تقسيمات، مي
كـار   و  سـاز ؛نخـست : دهـد  ترين سؤالاتي كه اساس پژوهش حاضر را تشكيل مـي      مهم

هـر يـك از     : ساساني بـه چـه صـورت بـوده اسـت؟ دوم           ي    سيستم اداري پارس در دوره    
اند؟ هدف    تقسيمات پارس چه نقشي در تنظيم جغرافياي اداري ايالت پارس بر عهده داشته            

مانده به زبان فارسـي ميانـه و           منابع مكتوب بر جاي    ي اين پژوهش، اين است كه با مطالعه      
مطابقت اين مطالب بـا شـواهد       دانان اوايل دوران اسلامي، و        هاي مورخان و جغرافي     نوشته
، بتوان تا حد امكان تصوير كلـي از نظـام       )ها و مهرهاي اداري     ها، سكه   كتيبه (شناسي باستان

اي از نظـام اداري       اداري اين دوره و تقسيمات دروني ايالت پارس را به عنوان زيرمجموعه           
  . دوره ساساني ترسيم كرد

  
  ي ساساني تقسيمات اداري ايران در دوره

اين . تاريخ ايالت پارس در زمان سلوكيان و اشكانيان، اطلاعات بسيار كمي موجود استاز 
ها، فقط نـام       در اين سكه   1.شود  هاي محلي اين دوران كسب مي       اطلاعات تنها از روي سكه    

توان توالي سلطنت آنان را به طور دقيـق معـين             شود و نمي    چند تن از پادشاهان معرفي مي     
  3ناميدند مي» فرتركه«طلاعات، در آن زمان، فرمانرويان پارس خود را  بر اساس اين ا  2.كرد

                                                 
 .8دانشگاه تهران، ص: ، تهرانشامگاه اشكانيان و بامداد ساسانيان، )1383( شيرين بياني، .1

 .149نگاه، ص:  تهران، ترجمه رشيد ياسمي،ايران در زمان ساسانيان، )1387(سن،   آرتور كريستن.2

 . 39علمي و فرهنگي، ص: االله رضا، تهران ، ترجمه عنايتتمدن ايران ساساني، )1384( ولاديمير لوكونين، .3
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 فـارس   ي ها با حكومت مركزي و همچنـين وضـعيت اداره           كه در مورد چگونگي روابط آن     
اردشـير اول بـا ايجـاد حكومـت مركـزي، نظـام             . ها، ابهامات زيادي وجود دارد      توسط آن 

الطوايفي نام  ربي ـ اسلامي، حكومت ملوك گريز اشكانيان را كه در اصطلاح مورخين ع مركز
سازي مناطق و نواحي مفتوحه از وجود خاندان اشكاني و نيز             گرفته، كنار گذاشت و با پاك     

هـا، همـت      هاي شاهي در اين سـرزمين       تحت تابعيت در آوردن ساير مناطق، به ايجاد شهر        
ع را از سـوي خـود بـه    گزاراني از خاندان ساساني و يا حاكماني تاب اردشير فرمان . گماشت

هاي سياسـي ـ    دانست كه تداوم بنيان ها، گمارد و به خوبي مي ها و نواحي اين سرزمين شهر
در . اداري اشكاني به ظهور نيروهاي معارض در نظام حكومتي جديد منجـر خواهـد شـد                

هـا، از     نتيجه، با تأسـيس و گـسترش مراكـز جمعيتـي جديـد در قالـب شـهرها و آبـادي                    
 در واقـع، اردشـير مطلقـاًَ علاقمنـد بـه            1.اي قدرت جلوگيري كرد     اكز منطقه گيري مر   شكل

 بدون ترديد 2.الطوايفي نبود و به فكر تجديد حيات حكومت هخامنشيان بود حكومت ملوك 
ها همان نظـام تقـسيمات    ي اشكاني، به يك باره فرو نريخت و تا مدت      ساختار اداري دوره  

هاي اوايل ساساني، از دودمـان   كتيبه همچنين در . دكشوري آنان توسط ساسانيان دنبال ش
رسـد، كـه      نظر مـي    به. مستقل محلي، كه در روزگار پارتيان وجود داشت ياد شده است              نيمه

ي ساسـاني و تـا زمـان اجـراي اصـلاحات         دوم دوره  ي استقلال نسبي اين ايالات تا نيمـه      
  3.استسياسي ـ اقتصادي، كه توسط قباد انجام شد، ادامه يافته 

بـه  . رفـت  تمركز قدرت و دين رسمي، دو اصل اساسي حكومت ساساني به شـمار مـي          
عبارت ديگر، ساسانيان حكومتي ملي تأسيس كردند، كه متكي به دين رسمي و تمدني بود               

 بـر ايـن اسـاس،       4.هاي بعدي تاريخ، نظير نداشته است       ي ايراني، در دوره     كه شايد از جنبه   
ي مبتني بر نظام متمركز و ديني واحد برآمد، تا بتواند قدرت و        اردشير درصدد ايجاد حكومت   

 ي ي خويش را بر سراسر قلمرو امپراتوري نوبنياد، به طور كامل بگستراند، زيرا دوره               سلطه
                                                 

، فـصلنامه پـاژ،     »ــ سياسـي ايـران در دوره ساسـاني          اي بر جغرافياي اداري     مقدمه«خانيكي،     ميثم لباف  .1
 .128، ص1391، 10ش
 .142سخن، ص: ، تهران2، جتاريخ ايران باستان، )1381( اردشير خدادايان، .2
، ترجمـه حـسن انوشـه،       از سلوكيان تا فرو پاشـي ساسـانيان       : تاريخ ايران ،  )1380( يارشاطر و ديگران،     .3

 .129اميركبير، ص: تهران
 .345علمي و فرهنگي، ص: ، تهرانايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، )1372( رومن گريشمن، .4
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شدن اين دو اصل،       جاري ي  لازمه 1.توانست واجد شرايط چنين حكومتي باشد       اشكاني، نمي 
بتوانند قدرت خود را در آن متمركز كننـد و بـه            تأسيس شهرهاي بزرگي بود، كه ساسانيان       

بدين . هاي ضعيف و پراكنده در گستره قلمرو خويش را تحت سلطه درآورند             راحتي قدرت 
  .منظور، شهرهاي زيادي با تقسيمات اداري مجزا، توسط پادشاهان ايجاد شد

ر كـه د   طـوري    بـه  2بـود، » كشور«يا  » كشخر« ساساني،   ي ترين بخش اداري دوره     وسيع
يعنـي  » كوسـت خـوربران   «به چهار ناحيه،    ) كشور( اين سرزمين    موسي خورني جغرافياي  

 19، يعني ناحيه جنوب با      »)نيمروز(كوست نيمروج   «ناحيه غرب كه داراي نه استان است،        
در نواحي كوه   » كوست كپكوه « استان و    26، يعني ناحيه شرق با      »كوست خراسان «استان،  

 بيشتر منابع نوشتاري، چهار قسمت كـردن        3.شود  بود، تقسيم مي   استان   13قفقاز، كه داراي    
ايران عصر ساساني را به زمان اصـلاحات قبـاد اول و خـسرو انوشـيروان،                ) چهار كوست (

 نولدكـه نظر    به  . كنند  بندي را به طرز خاصي توجيه مي        ك، اين تقسيم  ي دهند و هر    نسبت مي 
گويا وي بـر    . نوشيروان انجام شده است   تقسيم قلمرو ايران به چهار قسمت، توسط خسرو ا        

پـس از پادشـاهي كـسري،       «: گويـد    به اين نتيجه رسيده است، كه مي       طبريي    اساس گفته 
اسپهبدي مملكت كه سالاري سپاه بود از آن يكي بود از آن پس كسري كار اين منـصب را                   

دانـد    و دفاعي مي  بندي را بيشتر نظامي        اين تقسيم  فراي  4.»...ميان چهار سپهبد پراكنده كرد    
شدن ايران را بيشتر واكنشي در برابر مشكلات           نيز چهار بخشي   دريايي 5.تا ديواني و اداري   

ها از طرف شـرق،        ساسانيان از سوي هپتال    ،داند، زيرا در آن زمان      نظامي، در زمان قباد مي    
ه بـر   علاو6.ها از طرف غرب و بدويان از طرف جنوب مورد حمله واقع شده بودند            بيزانسي

، نيـز از تقـسيم   ...)تاريخ ثعـالبي و (ي اسلامي  نويسان و ديگر منابع اوليه     اين منابع، جغرافي  
                                                 

 .43دانشگاه تهران، ص: ، تهرانشامگاه اشكانيان و بامداد ساسانيان، )1383(ين بياني،  شير.1
 .118 ـ 119 صص،»اي بر جغرافياي اداري ـ سياسي ايران در دوره ساساني مقدمه« .2
:  ترجمه مـريم احمـدي، تهـران       ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني،     ،    )1373( يوزف ماركوارت،    .3

 .37 ـ 38صاطلاعات، ص
: ، ترجمـه عبـاس زريـاب، تهـران        تاريخ ايرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان       ،  )1378( تئودور نولدكه،    .4

 .185پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص

علمـي و فرهنگـي، ص      : نيا، تهـران     ترجمه مسعود رجب   تاريخ باستاني ايران،  ،  )1388(نلسون،  .  فراي، ر  .5
531. 

 .41 ـ 40توس، صص: ، ترجمه شهرام جليليان، تهرانهاي ايرانشهر شهرستان، )1388(يايي،  تورج در.6
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بندي را مربـوط بـه        ها اين تقسيم    اند و اكثر آن     ايران به چهار حوزه نظامي و اداري ياد كرده        
 مهـر    نيز بر اساس مطالعه بر روي چنـد اثـرِ          گيزلناخيراً    . دانند  زمان خسرو انوشيروان مي   

   1.كند  ساساني تأييد ميي تقسيمات كشوري را در اواخر دوره بودن ساساني، چهار بخشي
  

  ) نمروج(كوست نيمروز 
اسـت،  » كوست نيمروز «و به زبان پهلوي     » كوست نمروز «كه صحيح آن    » نمروج«كوست  

ر كوست به  در اين دوره، ه2.كند ي ساساني را ارائه مي شرح دقيقي از ايالات ايران در دوره
پارس، «:  استان به قرار زير بود     19شد، چنانچه كوست نيمروز داراي          چند استان تقسيم مي   

، كورمان  ]بنياد اردشير [، پنيات رشير    ]بعدها هجر [، هگر   ]ميشان[خوزستان، اسپهان، ميشون    
، مزون، در، اسـپت  ]سند ـ سرمن ] [مكران[، مكوران )ماهيك(، توران، ميش مهيك ]كرمان[
]سپيِتا[      شت، اسپهلخوزه رستان، و ،]3.»، زاپلـستان  )ديبـول (، سكـستان، ديبهـول      ]اسپال 

موسي خـورني   به عنوان مثال    . هايي وجود دارد    باوجود اين، در طرح چهار كوست، تناقص      
 محل سيستان   ثعالبي در حالي كه     4محل فارس و سيستان را در كوست نيمروز آورده است،         

  5.فارس را در كوست نيمروز آورده استرا در كوست خراسان و محل 

  
  ايالت پارس و حدود آن در دوره ساساني

ساسانيان با تقسيم كشور به ايالات مختلف و تشكيل نظام اداري منسجم، به ايجاد حكومت        
در كتيبه شاپور اول در كعبه زردشـت،        » ايالت«نام كلي براي    . مقتدر مركزي مبادرت كردند   

 در ايـن    6. آمده اسـت   )XŠTRY(و به زبان پارتي      (ŠTRY)» هرش«به زبان فارسي ميانه،     
 به مفهوم شهر    )Štrdstn(» شهرستان«ي    به معني ايالت و استان و واژه      » شهر«ي    كتيبه، واژه 

                                                 
1. Gyselen, (2001). The Four Generals of the Sasanian Empire: some Sigillographic 
Evidence, Roma: Institute Italiano pre lʹAfrica e lʹOriente. 

 .61صي خورني، بر مبناي جغرافياي موس ايرانشهر .2

 .37 ـ 38 همان، صص.3

 .38 همان، ص.4

مشهور به غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم، پاره نخست ايران   : تاريخ ثعالبي ،  )1368( ثعالبي نيشابوري،    .5
 .393نقره، ص: جا ، ترجمه محمد فضائلي، بيباستان

 .186سمت، ص: ، تهران1 جتمدن ساساني،، )1388( علي سامي، .6
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ي ساساني، بلكه در ادوار مختلف تاريخي، يكي از  ايالت پارس نه تنها در دوره 1.آمده است
رفتـه اسـت كـه         و حتي دوره اسلامي به شمار مـي        هاي مهم ايران در روزگار باستان       ايالت

هـاي هخامنـشي، بـه صـورت          اين ايالت در كتيبه   . اهميت خود را همچنان حفظ كرده است      
آمده است و در اصل، نام يكي از اقوام جنوبي ايران اسـت، كـه مقـر ايـشان نيـز            » پارسه«
  2.نام داشته است» پارس«

 و ثغور ايالت پارس بوجود آمده، بـا ايـن           در ادوار مختلف تاريخي، تغييراتي در حدود      
حال امروزه، فارس نام استاني است در جنوب ايران، كه از شمال به اصفهان، از مشرق بـه                  
كرمان، از مغرب به خوزستان و از جنوب به استان ساحلي هرمزگان و بنادر خليج فـارس                 

 ـ    در روزگار باستان، گستره   . شود  و درياي عمان محدود مي     ت بـسي پهنـاورتر از      ي اين ايال
نگاران مسلمان قرون اوليه اسلامي، وسعت ايالـت پـارس    اكنون بوده است، چنانچه جغرافي 

 وسـعت   نامـه   جهـان  در   3.انـد   محاسبه كرده » صد و پنجاه فرسخ در صد و پنجاه فرسخ        «را  
 موقعيـت جغرافيـايي ايـن ايالـت، اكثـر            دربـاره   4.فارس نيز همين مقدار ذكر شـده اسـت        

با اين حال با ذكر جزئيات به نقاط مرزي زير اشاره           . انان مسلمان اتفاق نظر دارند    د  جغرافي
  . شود مي

ترين شهر فارس در ساحل دريا مهروبان بود و خط مرزي بين اين شـهر و دورق                   غربي
در «: آورد   مي العزيزي همچنين ابوالفداء به نقل از مهلبي در         5.در خوزستان كشيده شده بود    

 يزد است و در نهايت جنوبي سيراف اسـت و دريـا و در حـد                 ي رس ناحيه نهايت شرقي فا  

                                                 
االله  ، ترجمه عنايـت شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان     ،  )1372(يكتوروونا پيگولوسكايا،    نينا و  .1

 .244علمي و فرهنگي، ص: رضا، تهران

تلخيص و بازنويسي كتاب    : ادشاهي اسكندر تا پادشاهي بهرام گور     از پ ،  )1382( منصور رستگار فسايي،     .2
 .139كارنامه دانشوران، ص: قم، شاهنامه اثر حكيم ابوالقاسم فردوسي

؛ ابـن فقيـه،   48متـرجم، ص : چانلو، تهران ، ترجمه حسين قره المسالك و الممالك  ،  )1370( ابن خردادبه،    .3
بنيـاد فرهنـگ ايـران،    : مـسعود، تهـران  . ، ترجمـه ح ه ايرانبخش مربوط ب  : ترجمه مختصر البلدان  ،  )1349(

 .17ص
 .14ابن سينا، ص: ، تصحيح محمدامين رياحي، تهراننامه جهان، )1342( محمدبن نجيب بكران خراساني، .4
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص : ، به كوشش ايرج افشار، تهرانالمسالك و الممالك، )1340(اصطخري،  .5

88 ،135. 
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ترين نقطه را در ساحل دريا حصن ابـن           شرقي«: نويسد   اصطخري نيز مي   1.»شمالي آن ري  
 فسايي مملكت فارس را     3.كند   در صورتي كه مقدسي آن را سورو ذكر مي         2»باشد  عماره مي 

هاي آن در     داند كه در مورد كناره      ن مي هاي ايرا   يك قسمت بزرگ از ممالك جنوبي قسمت      
مثلاً اگر بلوك رامهرمز و ناحيـه      ... «: دهد  وي ادامه مي  . اند  روزگاران به اختلاف سخن گفته    

فلاحي را كه در اين نزديكي از جمع فارس جدا شـده، از توابـع فـارس محـسوب شـود،                     
 فرسخ كارواني 233درازاي اين مملكت از جاشك موغستان عباسي تا بندر محمره فلاحي 

 فرسخ جغرافيايي است و پهناي ايـن مملكـت از خيرآبـاد نيريـز تـا بنـدر بوشـهر                     215و  
 فرسخ جغرافيايي است كه اگر رامهرمز و فلاحـي را كـه   84 فرسخ كارواني و   98دشتستان  
از ناحيـه   » غولـه  «ي گفتند از فارس جدا شوند، بايـد تفـاوت ميانـه            مي» دورق«در قديم   

مانـده    فرسخ است از درازاي فارس كم شوند و بـاقي    31ويه و محمره را كه      زيدون كوه گيل  
 پس ابتداي فارس بـر رأي متقـدمين، از اقلـيم دوم باشـد و                4»...درازاي فارس خواهد بود   

شود، كه فارس قـسمتي از نـواحي           بدين ترتيب مشاهده مي    5.انتهاي آن از اقليم سوم است     
 يـزد در حـوزه      ي ه و گذشته از آن، تمـام ناحيـه        شد  مرزي خوزستان و كرمان را شامل مي      

  .فارس بوده است
گيرد و    ي ساساني، اين ايالت در ربع جنوبي كوست نيمروز قرار مي            بندي دوره   در تقسيم 

محـدوده ايـن ايالـت در       . آمـد   زادگاه ساسانيان و كانون روحانيت زردشتي به حساب مـي         
گرفت، در شـرق، تـا رود         ا در بر مي   هاي خليج فارس و جزاير كيش ر        جنوب، بيشتر كرانه  

 ايـن  6.شـد  هاي ابرسين و دنباله شرقي زاگرس جنوبي متصل مي جراحي و از شمال، به كوه 
مرز بـا   و از شمال، هم 7سرزمين در قسمت شرقي خوزستان و در مجاورت ماد قرار داشت،          

                                                 
 .367بنياد فرهنگ ايران، ص:  تصحيح عبدالمحمد آيتي، تهرانتقويم البلدان،، )1349(الفداء، ابو .1
 .427 صالمسالك و الممالك اصطخري،. 2
 ـيعل ترجمه م،يالقال معرفهي  ف ميالتقاس احسن ،)1361 (،يمقدس .3  و مؤلفـان  انتـشارت : تهـران  ،يمنـزو ي  نق

 .95ص مترجمان،
 .889 صاهي بهرام گور،از پادشاهي اسكندر تا پادش .4

 .همان .5

 تقسيمات جغرافيايي و اداري ايران باستان در جغرافياي اداري ايران باسـتان،           ،  )1388( كريستوفر برونر،    .6
 .370بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، ص: زاده، تهران ترجمه همايون صنعتي

: تهـران  ،ياحمـد  ميمـر  ترجمه ،يخورني  موس يايجغرافي  مبنا بر رانشهريا  ،)1373 (ماركوارت، وزف ي .7
 .33 ـ 37صص اطلاعات،
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اي كـه      در نقشه  اين محدوده، به خوبي   . مرز با ايالت كرمان بود       و در شرق، هم    1ايالت پرثوه 
» نيمـروز « سرزمين فوق، به عنوان سرزمين اصلي كوست         2. ترسيم كرده نمايان است    ميري

اصپهبذ «كوست نيمروز، عنوان   ) سپهبد(، سپاهپت   عقوبيي چنانچه به نظر     3آمد،  به حساب مي  
   4.را داشته است» فارس

اركوارت به جاي كه تقسيمات كوست در دوره ساساني، بر اساس ايالت بود ولي م    با اين 
 همچنـين   5.دانـد    اسـتان مـي    19بـرد و كوسـت نيمـروز را داراي            ايالت، از استان نام مـي     

كـرده كـه هريـك را يـك           كند، كه ايالات را به اجزايي چند تقسيم مي           بيان مي  سن  كريستن
در .  نكته قابل توجه تفاوت واژه ايالت بـا اسـتان، در دوره ساسـاني اسـت      6.اند  استان گفته 

، در آغاز به شهر و يا ولايتي كـه تعلـق بـه شـاه داشـت،                  )Ostan(  اُستان ارمني كلمه زبان  
را بـه معنـي     اسـتان اقوت حمـوي، ينگاران دوره اسلامي، از جمله    جغرافي7.شد اطلاق مي
 امـا   8برنـد،   جاي پـنج خـوره فـارس از پـنج اسـتان نـام مـي                 دانند و به    شدن مي   جايگزين

 نيز معتقد است كه اصطلاح يوناني       اپيگولوسكاي 9.داند  ا استان مي   كوره را برابر ب    هخردادب  ابن
، بـه   )ماتيگان هزار دادسـتان   (نامه     در قانون  10.توان معادل استان در نظر گرفت       خوره را مي  

ايـن  .  اشاره شده است كه به معني رياست اسـتاندار كارفرمـا بـوده اسـت                استانداريه ديوان
كنـد، كـه در رأس         اشـاره مـي     نولدكـه   همچنين 11.ستاصطلاح در مهرها نيز به كار رفته ا       

بـا   12.قـرار داشـت  » اسـتاندار «ها فرستادند يـك   سپاهي كه مردم اسپهان به مقابله با عرب   
                                                 

 . 370ص ،باستان رانياي اداري ايجغراف در باستان رانياي ادار ويي ايجغراف ماتيتقس .1
2. Negin, Miri, (2009), Historical Geography of Fars during the Sasanian Period, e – Sasanika 
10. P. 53.  

 .63ص ،يخورني موسي ايجغرافي مبنا بر رانشهريا .3
 .268علمي و فرهنگي، ص :  ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهرانتاريخ يعقوبي،، )1366(عقوبي، ي .4
 .39ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني، ص .5

 .149نگاه، ص : ، ترجمه رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان، )1387(سن،   آرتور كريستن.6

 .149ص همان، .7
 سـازمان : تهـران  دوم، و اول بخـش  ،1ج ،يمنـزو ي  نقيعل ترجمه ،البلدان معجم ،)1380 (،يحمو اقوت ي .8
 .38 ص ،)پژوهشگاه (كشوري فرهنگ راثيم
 .5 ص المسالك و الممالك، ،ابن خردادبه. 9

 .241، صشهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان .10

 .131، صلوكيان تا فرو پاشي ساسانيانتاريخ ايران، از س .11

 .476، صتاريخ ايرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان .12
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ي ساساني را برابر شهر يا خوره دانست؛ زيرا           استناد به مطالب فوق، شايد بتوان استان دوره       
 معناي اسـتان بـه كـار رفتـه و از             در كتيبه شاپور اول در كعبه زردشت، شهر به         سواز يك   
دانان قرون اوليه اسلام، استان را هم عـرض بـا خـوره بـه كـار                    ديگر، بيشتر جغرافي   سوي
  . اند برده

  

  هاي ايالت پارس كوره
كه در دوره سلوكيان بـه وجـود   » خورا«، از كلمه يوناني »خوره«يا » كوره«رسد   نظر مي   به

اسـت كـه واژه فارسـي ـ عربـي خـوره، از واژه        همچنين ممكن 1.آمد، نشأت گرفته باشد
ريشه گرفته باشد؛ زيرا بسياري از شهرهاي ساسانيان را بـا پـسوند             » خوره«فارسي ميانه،   

ايـران خـوره    «،  »شاپور خوره «،  »ايران خوره «توان    از جمله مي  . اند  گذاري كرده   خوره پايه 
ه عنوان قسمتي از فارس نـام       ، ب »كواد خوره « و  » اردشير خوره «تر    و از همه مهم   » يزدگرد

خوره هر سرزميني اسـت كـه چنـد ديـه را در بـر               «: نويسد  در باب خوره مي    ياقوت   2.برد
اي داشته باشند كه نـام آن         ها ناگزير بايد يك قصبه يا شهرستاني يا رودخانه          بگيرد، اين ديه  

 اسـتفاده   ،عـرض هـم      در بيشتر متون دو واژه خوره و استان هم         3.»بر همه خوره نهاده شود    
 پـنج كـورت را بـر       حافظ ابـرو   4ل شده است،  ئ براي فارس پنج استان قا     اقوتي. شده است 

) النهرين  بين(سواد  «: كند  صراحتاً كوره را معادل استان تعريف مي      خردادبه     ابن  و 5شمارد،  مي
دانـان ديگـري همچـون         جغرافي 6.»ها يك استان است     دوازده خوره دارد كه هر يك از آن       

هـاي عـام فاقـد بـار اداري ـ         اصطخري گاه به جاي كوره يا خـوره از پيـشوند  جيهاني و
تـوان دريافـت كـه        اند، اما با توجه به قراين مي         بهره برده  8ا اقليم ي 7سياسي، همچون ناحيت  

                                                 
1. Morony, M.G., (1982), Continuity and Change in the Administrative Geography of Late 
Sasanian and Early Islamical-'Irāq ,Iran, , British Institute of Persian Studies, Vol. 20, p. 6. 

، ترجمه منصوره اتحاديـه و فرحنـاز اميرخـاني حـسينك لـو،              سقوط ساسانيان ،  )1381( تورج دريايي،    .2
 .39نشر تاريخ ايران، ص : تهران

 .37 ص ،البلدان معجم .3
 .همان .4

 .107آينه ميراث، ص: ، تهران2، تصحيح صادق سجادي، جابرو جغرافياي حافظ، )1378(ابرو،  حافظ .5

 .5 صالمسالك و الممالك، ،ابن خردادبه. 6

 ـف قـات يتعل و مقدمه با كاتب، عبدالسلام ترجمه ،العالم اشكال ،)1368 (،يهانيج .7 : مـشهد  ،يمنـصور  روزي
 و ترجمـه  بنگـاه : تهـران  افشار، رجيا كوشش به ،الممالك و المسالك ،)1340 (،ياصطخر ؛168ص نشر، به

 .5ص كتاب، نشر
 .88 صك و الممالك،المسال ابن خردادبه،. 8
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مـثلاً  . كردند  نشين آن خوره اخذ مي      عموماً نام خوره را از نام بزرگترين شهر و بالطبع حاكم          
اي دارد كـه همـه آن را خـوره            اسـت در فـارس و ملحقـات گـسترده         دارابگرد شهرستاني   

  . كند هاي پارس صدق مي ي خوره اين نظر حداقل درباره 1.خوانند دارابگرد مي
ها با آن مواجه شده و بعدها به عاريت گرفتند، فارس به              طبق تقسيمات رسمي كه عرب    

 2.شـده اسـت    تقـسيم مـي     اصطخر، شـاپور، اردشـيرخرّه، دارابگـرد و ارجـان          ي پنج كوره 
باره اتفاق نظر داشته و        نيز  در اين    7بلخي   و ابن  6حوقل   ابن 5 اصطخري، 4 قدامه، 3،خردادبه  ابن

خردادبه از فسا، به عنوان كـوره شـشم           با اين حال، ابن   . كنند  تقسيمات مشابهي را عنوان مي    
 وي شايد منابع    8.تكند، اگرچه در جايي ديگر از فسا در كوره دارابگرد نام برده اس              ياد مي 
رسته هفت    چنانچه ابن . كنند  تري در دست داشته كه شرايط اواخر ساساني را بيان مي            قديمي

 مقدسي نيز   9.برد  شمارد؛ علاوه بر آن، پنج ولايت از شيراز و فسا نيز نام مي              ولايت را برمي  
 سه ناحيه   شمارد و از    كند و شيراز را ششمين ولايت مي        از شش ولايت و سه ناحيه ياد مي       

خود مقدسي تصديق دارد كه حتي در زمـان او شـيراز            . برد  رودان، نيريز و خسو نيز نام مي      
گويد  گذارد و مي    هاي رسمي، حوزه اداري خاصي نبوده و از اين هم پا فراتر مي              در فهرست 

  10.كه شيراز از توابع اصطخر است
اني باشـد كـه در      ي ساس ـ   ها ممكن است به خاطر اصلاحات اواخـر دوره          اين آشفتگي 

عنـوان پايتخـت نيـوداراب بـه          ها از شش به پنج رسيده و فـسا بـه            ي آن تعداد كوره     نتيجه
                                                 

 .37صالبلدان،  معجم .1

 و مفـاخر  و آثـار  انجمـن : تهران ، يجهاندار كاوسيك ترجمه ،يخيتاري  ايجغراف ،)1372 (شواتس، پاول. 2
 .38ص ،يفرهنگ

 . 38ص ،الممالك و المسالك خردادبه، ابن. 3
 .242ص لبرز،ا: تهران چانلو، قره نيحس ترجمه ،الخراج كتاب ،)1370 (جعفر، بن  قدامه .4
 .45ص ،الممالك و المسالك ،ياصطخر. 5
 فرهنگ اديبن: تهران شعار، جعفر ترجمه ،الارض صوره در رانيا: حوقل ابن سفرنامه ،)1345 (حوقل، ابن .6
 . 34ص ران،يا

 .121ص ر،ياساط: تهران كلسون،ين آلن نولدير و سترنجيلي گا حيتصح  ،فارسنامه ،)1385 (،يبلخ ابن .7
 .38 صالمسالك و الممالك، خردادبه،ابن . 8

 .106اميركبير، ص : چانلو، تهران  ترجمه و تعليق حسين قرهالاعلاق النفيسه،، )1365( ابن رسته، .9
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 ابن بلخي نيز در توصيف تسخير فارس، فسا يا پسا را به عنوان 1.دارابگرد ملحق شده است 
ي ساسـاني،     پس به احتمال زيـاد در اواخـر دوره         2.قسمتي از دارابگرد در نظر گرفته است      

داراب به ناحيه دارابگرد و شهرستان آن اضافه شده و فسا به عنوان قسمتي از دارابگـرد                 نيو
 در تشريح اين مسئله، معتقد اسـت كـه بـا بـه وجـود آمـدن                  دريايي 3.محسوب شده است  

درسـتي    به. قبادخوره، نيوداراب موقعيت خود را از دست داد و جزء دارابگرد محسوب شد            
رسد كه هجوم جمعيـت،        اين تغييرات بوده، اما به نظر مي       روشن نيست كه چه اهدافي پشت     
 و اين تغييـرات پـس از اصـلاحات قبـاد و انوشـيروان               4سهمي در اين تصميم داشته است،     

 گيـزلن . صورت گرفته و شهرهاي اصلي اين ايالت از چهار به پنج شهر افزايش يافته باشد              
 اسلامي رخ داده باشد و نـواحي بـه          معتقد است كه امكان دارد اين تغييرات، در اوايل دوره         

  5.پنج ناحيه كاهش يافته باشد

  
ي ساساني، يك شهر به انضمام روستاهاي پيرامـونش، يـك             در دوره : )رستاق(روستاگ  

: گويـد   مـي ) رسـتاق ( ياقوت در توضـيح ايـن واژه         6.داد  رستاق يا روستاگ را تشكيل مي     
فسُتا به معني حالت است     . است» تاروذه فسُ «رستاق بنا به گفته حمزه پسر حسن، مخفف         «

كه كوره يا خوره، شامل چند رسـتاق    در حالي7.»دهد و روي هم معني مرتب و منظم را مي     
 چنانچه يـاقوت در ادامـه       8.معادلِ بخش و ناحيه بوده است     » رستاق«رود    بوده و گمان مي   

هـا ديـده و       آنچه ما در روزگار خود در كشور فارس       «: افزايد  تعريف خويش از رستاق مي    
خواهند كه ديه و كشتزار بسيار دارد و  ايم آن است، كه ايشان از روستاق جايي را مي           دانسته

                                                 
 .39ص ،انيساسان سقوط. 1
 .115ص ،يبلخ ابن فارسنامه .2
 .39صسقوط ساسانيان،  .3

 .40، 43ص،  همان.4

5. Gyselen ,R. 1989 La géographie administrative de lʹemire sassanide. Les témoignages 
sigillographique, [Res Orientales I], Paris: Bures-sur-Yvette, Groupe pour lʹÉtude de la 
Civilisation du Moyen-Orient. P. 71.  

 .125 ـ126ص ،»يساسان دوره در رانياي اسيس ـي اداري ايجغراف بري ا مقدمه« .6
 .38ص ،البلدان معجم .7
 .240ص ،انيساسان و انيپارت روزگار در رانياي شهرها .8
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برند، پس رستاق نـزد ايرانيـان بـه           ي شهرهايي مانند بغداد و بصره به كار نمي          آن را درباره  
 سن    كريستن  1.»جاي سواد در اصطلاح مردم بغداد است و از خوره و استان كوچكتر است             

» ديهيگ«داند كه در رأس آن يك نفر  مي» ديه«را مزارع تابع » رستاق«يا » روستاگ«نيز  
ي اسـتخر و    طبري نيز اردشير را از قريه تيروده متعلق به رستاق خير در كوره      2.قرار داشت 

مسكويه آمـده      ابن الامم  تجارب در قسمتي از سيرات انوشيروان، كه در         3.داند  بلاد فارس مي  
. 2بلاد . 1: شمرد، همان ترتيب رعايت شده برده را مي  اول واحدهاي اداري ناموقتي خسرو 

استان و «: نويسد  ياقوت در جاي ديگر مي    4.قريه، كه مساوي با ده است     . 4رستاق  . 3كوره  
گرفت و هـر رسـتاق بـه          را در بر مي   ) رستاق(هر استان نيز چند روستا      ... خوره يكي است  

هـاي    يكي از اسـتان   » استخر«نمونه آن   . شد  د ديه تقسيم مي   چند تسوج و هر تسوج به چن      
هاي   و چند ديه ديگر تسوجي از تسوج      » نائين«،  »استخر«رستاقي از   » يزد«فارس است و    

  5.»هاي تسوج نائين است ديهي از ديه» نياستانه«و » يزد«
اصـطخر كـه خـود مركـز اسـت          «: نويـسد   هاي اصطخر مـي     خردادبه در ذكر رستاق     ابن
شهر بيضاء، نهران، اسان، ايرج، مائين، خبر، اصطخر، ايزد، ابرقـوه،   : هايش عبارتند از    رستاق

توان دريافـت كـه       خردادبه، مي    با توجه به گزارش ابن     6.»برانجان، ميادوان، كاسكان و هزار    
هاي   آمده است، زيرا وي در ذكر رستاق        تر و زيرمجموعه رستاق به حساب مي        شهر كوچك 

ك را يك رسـتاق بـه   يكند و هر  بزرگي چون، بيضاء و اصطخر ياد مي   اصطخر از شهرهاي    
 7.مجموعه يك رسـتاق دانـسته اسـت         تر و زير     نيز شهر را كوچك     مقدسي .آورد  حساب مي 

كند، كه يكي از      وي بعنوان نمونه، محدوده روستاق نيريز را بيست در بيست فرسنگ ياد مي            
دانان قـرون     رسد در فرهنگ جغرافي     ظر مي به ن . شهرهاي اين روستاق شهر نيريز بوده است      

                                                 
 .38ص ،البلدان معجم .1
 .150، صايران در زمان ساسانيان .2

 .814اساطير، ص: ، تهران2 ترجمه ابوالقاسم پاينده، جتاريخ الرسل و الملوك،، )1362( طبري، .3

 .41صسقوط ساسانيان،  .4

 .37صالبلدان،  معجم .5

 .37صالمسالك و الممالك، ابن خردادبه، . 6
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شد كـه از چنـد        ها اطلاق مي    اي از استقرارگاه    اوليه اسلامي، روستاگ يا رستاق به مجموعه      
گاه از حوزه شـهر و         ولي رستاق هيچ   1.شد  ديه يا يك شهر و يا چند ديه يا قريه تشكيل مي           

  2.شد ب مياي از خوره محسو رفت و همواره زير مجموعه اقمارش فراتر نمي
  

 3اند،  تصور كرده » خوره«را معادل   » تسوگ«برخي به اشتباه    : )تسوج(تسوگ يا تسوق    
ياقوت در باب   . شده است   تري از خوره را شامل مي       در حالي كه تسوج يقيناً بخش كوچك      

تر و كمتـر و گـوئي         بر وزن سبوح و قدوس، از خوره و رستاق كوچك         «: نويسد  طسوج مي 
گيـرد و آن      زيرا گاهي خوره چنـدين طـسوج را در بـر مـي            ... ست،بخشي از خوره بوده ا    

تبـديل  » طـين «آن بـه    » تاي«است كه هنگام معرب شدن      » تسو«اي فارسي از ريشه       واژه
بـر تعريـب آن     » طـساسيج «با جمع بستن آن به      . افزوده شده است  » جيم«شده و در پايان   

معـادل  » رسـتاق « را بـا     »تـسوج «و  » خـوره «را با   » شهر «موروني 4.»افزوده شده است  
تري كه حول شهر يا دهات بودند، تقسيم          وي حدس زده كه شهر به نواحي كوچك        .داند  مي
خردادبـه، طـسوج را       ابـن  5.شـد   تر از شهر تسوج ناميـده مـي         اين نواحي كوچك  . شدند  مي

 امـا اصـطخري در ذكـر نـواحي اردشـيرخوره، در بـاب تـسوج                  6داند،  ي ناحيه مي    ترجمه
در هر طـسوجي  . شيراز مقر عاملان پارس باشد و آن جا دوازده طسوج هست  «: نويسد  مي

وي همچنـين در ذكـر      . »ناحيت و عمارت است و هر طسوجي عملي باشد در ديوان مفرد           
حوقـل نيـز       ابـن  7.»...ناحيت طسوج قصبه آن خرُّمه    ... «: كند  نواحي كوره اصطخر بيان مي    

رسد،  نظر مي  به 8.»مه كه روستاي آن طسوج است     و خرّ ... «: كند  گفته اصطخري را تأييد مي    
امروزه نيـز   . اسم مكاني بوده و به معناي يك واحد اداري نيست         » طسوج«در اين عبارات    

                                                 
 .125 ص ،يساسان دوره در رانياي اسيس ـي اداري ايجغراف بري ا مقدمه .1
 .37صالبلدان،  معجم .2
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. دهستاني به نام دهستان طسوج در بخش كوار و تحت حوزه مركـزي شـيراز وجـود دارد                 
  .احيه استها بر گرفته از طسوج دوره ساساني در اين ن احتمالاً نام اين مكان

دانـد و تـسوگ واژه        دريايي، تاسوگ و معرب آن تاسوج را يك چهارم روسـتاق مـي            
كنـد كـه       وي در ادامه اين پرسش را مطـرح مـي          1.فارسي ميانه تسوم به معني چهارم است      

چهارم يـا   اي بوده است؟ در پاسخ بايد گفت كه تسوگ يك  چهارم از چه ناحيه     تاسوگ يك 
ي خوره  مجموعه توانسته تلقي شود؛ زيرا برخي اوقات، به زير   يبخشي از هر تقسيم اداري م     

طور  جز اصطخري كه به  به2.شد هاي يك رستاق گفته مي و در برخي موارد، به زير مجموعه    
طور مستقيم بـه ذكـر        دانان مسلمان، به    برد، بقيه جغرافي    هاي شيراز نام مي     مستقيم از طسوج  

 نائين را جزء تسوجي از رسـتاق         ياقوت با اين وجود،  . اند  هاي ايالت پارس نپرداخته     تسوج
  .داند يزد مي

  

نـشين آن خـوره اخـذ         و بـالطبع حـاكم    » شهر«عموماً نام خوره را از نام بزرگترين        : شهر
هاي واقع شده در محدوده اداري خوره، اجزاء خوره يا  نشين و شهر در واقع حاكم. كردند مي

   3.دادند كوره را تشكيل مي
 ـ75( كه در زمان خلافت منصور عباسـي  هاي ايرانشهر هرستانشدر كتاب  بـه  )  م754 

اين چهار  . هاي اصلي ايالت پارس ذكر شده است        نگارش در آمده است، چهار شهر از شهر       
پنجمـين شـهر از     . باشند  مي) گور(شهر به ترتيب استخر، دارابگرد، بيشاپور و اردشيرخوره         

است، كه بر سر    ) توج دوره اسلامي  ( برده شده، توزك     ايالت پارس كه در اين متن از آن نام        
) توج( جداي از شهرهاي اصلي پارس، توزك        4.راه بيشاپور به خليج فارس واقع شده است       

در ايـن  . تنها شهر نسبتاً درجه دوم پارس است، كه در متن مذكور به آن اشاره شـده اسـت             
اي نـشده اسـت، امـا بـر روي      اشـاره يا ارجان » وه ـ از ـ آمد ـ كواذ   «متن كوتاه، به شهر 

ي اسلامي، نام اين شـهر        ي ساساني و همچنين در متون اوليه        ها و مهرهاي اداري دوره      سكه
. شـد   گفتـه مـي   » شـهرك « شـهر اصـلي،      ي شايد به شهرهاي ديگرِ ضـميمه     . شود  ديده مي 

                                                 
 .42ص ،انيساسان سقوط .1
 .123 ـ 124ص ،»يساسان دوره در رانياي اسيس ـي اداري ايجغراف بري ا مقدمه« .2
 .124 ـ 125صص،  همان.3
 .40ـ41توس، ص: ، ترجمه شهرام جليليان، تهرانهاي ايرانشهر شهرستان، )1388( تورج دريايي، .4
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 و از   كنـد   در باب كوره اصطخر، از خود اصطخر به نام شهر يـاد مـي              ابرو  كه حافظ   طوري  به
 1.بـرد   عنـوان شـهرك نـام مـي         اقليد، سرمق، ابرقو، بيضاء، مائين، صاهه، خيره و خرّمه بـه          

 اصطخري و ابن بلخي نيـز از        2.كند نه شهرك    حوقل از اين نواحي به عنوان شهر ياد مي          ابن
   3.كنند نواحي ياد شده با نام شهر ياد مي

كرد و اين امير چون در        ي مي ترين شهر آن زندگ     اي اميري داشت كه در بزرگ       هر خوره 
يـا  » شـهريگ « بعنـوان نمونـه،      4.شد  خوانده مي » شهريگ«يك شهر سكني داشت، به نام       

اميرخوره اصطخر در مركز آن، يعني شهر استخر كه بزرگترين شهر اين خوره بود سـكونت                
در دوره اسلامي، بـه     ) پارتي(» خشترب«و  ) فارسي ميانه (» شهراب«رسد    نظر مي   به. داشت

دهد كه پس از فتح مسلمين به منظور           احتمال مي  دريايي 5.درآمده باشد » شهريگ«صورت  
. شدند و احتمالاً امير، جانشين شهراب شد ها گماشته مي حكومت مؤثر، حكام عرب بر شهر

ي هجري، نخبگان محلي بـه سرپرسـتي ادارات    رود كه در قرون اوليه   با اين حال، گمان مي    
  6.اند  شدهنواحي و شهرها گماشته

  

» ده«يا » ديه«كوچكترين واحد اداري استقراري در تقسيمات كشوري دوره ساساني،       : ديه
بنـدي، از    اين تقسيم7.شد ي اسلامي، به عنوان قريه شناخته مي رفت كه در دوره به شمار مي 

» خرداد«در اين كتيبه، شخصي به نام  . ي متأخر به زبان پهلوي، بدست آمده است         يك كتيبه 
ده . 3روستاي چالكان   . 2مان ايرانشهر   . 1«: كند  از زادگاه خود ياد مي    » هرمزدآفريد«سر  پ

 ديـه؛   8.»خيشت، يعني از ساكنان كشور ايران، از روستاي چالكان و از قسمت ده خيـشت              
ي  هاي پيش از اسـلام، در دوره  دهيو پارسي باستان، در اصل به معناي ناحيه است و به ديه   

روستاگ (اين ديه، فقط زيستگاهي كه مركز يك ناحيه روستايي          . شد   مي اسلامي قريه گفته  
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، اساس تـشكيل ده را اجتمـاع مـردم           لمبتون ي   به عقيده  1.داد  بود را تشكيل مي   ) يا رستاق 
ان در ده،   ي و كيفيت اسكان و اسـتقرار روسـتاي        2كنند،  ريزي مي   براي همكاري اقتصادي پايه   

دايي اشتراكي بوده، نه به اصل استقرار مالك و ارباب در           اصولاً مبتني بر اصول اجتماعي ابت     
ها، مركـز      در واقع ديه   3.ده، يعني نخست روستايي در روستا وطن گرفته، نه مالك و ارباب           

گيـري ديـه،      ي توليدكنندگان، يعني كشاورزان بـود و لازمـه شـكل            اجتماع نخستين زنجيره  
  . دهقان نبود بلكه دهقان زاييده آن بود

ايـن واژه معـرّب واژه   . شـد  اري كه در رأس ديه قرار داشت، دهقان ناميـده مـي        مقام اد 
ايـن واژه، در  . تـر دهيگـان اسـت     دهگان پهلوي بود كه آن نيز خود برگرفته از شكل كهـن           

آمده است كه معني سرزمين و كـشور اسـت و           » دهيو«هاي پارسي باستان به صورت        كتيبه
ي مناطق روستايي را بر عهده         دهقانان، در واقع اداره    اين. بعدها معني روستا پيدا كرده است     

سـالار يـاد شـده و          از دهقانان در منابع مختلف، به صورت ديهگان، ديهيگ و ديه           4.داشتند
 5.رسانند كه نسل چهارم از فرزندان كيومرث ابوالبشر است          نسبت خويش را به وهكرت مي     

ت اقتصادي دوره خـسرو انوشـيروان   ي اصلاحا رسد، كه منصب دهقاني در نتيجه     به نظر مي  
هاي مـالي و حمايـت اقتـصادي بـه            پديد آمده باشد و اين قشر جديد با دادن زمين، كمك          

را در برابر قدرت اقتـصادي و سياسـي تيـول داران            » ضد وزنه «وجود آمده باشند و نقش      
رسـد تـا      ينظر م    در واقع دهقانان، قشر خرده مالك اشرافي بودند كه به          6.كرد  بزرگ ايفا مي  

 ـ628(پايان دوره سلطنت خسرو پرويز  زيستند و محدوده املاك  ها مي ، در دهكده) م590 
از اين حيـث، دهقانـان از اشـراف و نجبـاي            . ها بسيار كمتر از اراضي اشراف ملاّك بود         آن

هـا بـه      شدند و مسئول گردآوري خـراج و ماليـات اراضـي و وصـول آن                بزرگ متمايز مي  
 ،اين دهقانان در ازاي خدمات خود كه پرداختن دستمزد آن به جنس           . ندي شاهي بود    خزانه

                                                 
: ، ترجمه هوشنگ صـادقي، تهـران      تاريخ اقتصاد دولت ساساني   ،  )1382( فرانتس آلتهايم و روت استيل،       .1

 .159علمي و فرهنگي، ص

 .37فرهنگي، صعلمي و : ، ترجمه منوچهر اميري، تهرانمالك و زارع در ايران، )1362( لمبتون، .2

 .40 همان، ص.3

 .159، صتاريخ اقتصاد دولت ساساني .4

 .63، صايران در زمان ساسانيان .5

 .59فرزان، ص: ، ترجمه كيكاوس جهانداري، تهرانمباني تاريخ ساسانيان، )1384( كلاوس شيپمان، .6
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ها واگذار كردند و از اين طريق بـود، كـه اشـراف     كافي نبود، روستا را به عنوان تيول به آن       
اي كه مالك آن بودنـد،         دهقانان در دهكده   1.درجه دوم دهقان با اراضي محدود پديد آمدند       

طوري كه مقدسـي، منزلگـاه دهقـان           به 2يك دژ سكونت داشتند،   اي اربابي با      غالباً در خانه  
واقع در كوره اصطخر    » الآس« اصطخري نيز قريه     3.حراّن را يك كهندژ توصيف كرده است      

هـاي ايالـت     در رابطه بـا ديـه  4.دژي دارد داند كه ربض و كهن مي» ديه مورد«را به پارسي   
 ـ(نويـسان قـرون اوليـه جـز دو مـورد              پارس، جغرافـي   الآس و ديـه       مـورد يـا قريـه         هدي

كننـد، كـه شـمار ايـن      اند، ولي در گزارشات خود بيان مي ، گزارشي ذكر نكرده  )عبدالرحمن
  .ي آنها بازديد كنند توانستند از همه قدري زياد بود، كه نمي ها به ديه

                                                 
علمـي و فرهنگـي،     : ننيـا، تهـرا      ترجمه مـسعود رجـب     تاريخ باستاني ايران،  ،  )1388(نلسون،  .  فراي، ر  .1

   .530ص
جغرافيــاي اداري ـ سياسـي نيـشابور در دوره ساســاني بـر اسـاس مطالعــات      « ميـثم لبـاف خـانيكي،    .2

شناسـي، دانـشكده      نامه كارشناسي ارشد باستان     الدين نيكنامي، پايان     به راهنمايي دكتر كمال    ،»شناسي  باستان
  .57، ص1387ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تهران، 

 .398، صالاقاليم التقاسيم في معرفه احسن .3
 .  104ص ،الممالك و المسالك  ،ياصطخر. 4
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  گيرينتيجه
 ـ              زاع قـدرت در    ساسانيان با افزودن بر تعداد شهرها و مراكز جمعيتي، توانـستند فرآينـد انت

الطـوايفي اشـكانيان، از انباشـت         مراكز متعدد را تسريع بخشيده و بر خلاف حكومت ملوك         
هاي ضعيف    راحتي بر قدرت    قدرت سياسي و اقتصادي در مراكز معدود جلوگيري كنند و به          
ايـن تعـدد و تنـوع مراكـز        . و پراكنده منطقه در گستره قلمرو خويش اعمال سـلطه نماينـد           

طلبيد، كه به تناسـب تقـسيمات اداري ساسـانيان،            اي مي    اداري سازمان يافته   جمعيتي، نظام 
بندي، به پنج كـوره       ايالت پارس نيز در ذيل اين تقسيم      . داراي ساختاري سلسله مراتبي بود    

تـري كـه      هـا، از واحـدهاي اداري كوچـك         هـر يـك از ايـن كـوره        . شده اسـت    تقسيم مي 
ي جغرافيـايي     ه  اين تقسيمات، به ترتيب گـستر     . شد  ي اين كوره بود تشكيل مي       زيرمجموعه

شامل روستاگ، تسوج، شهر و ديه بوده و احتمالاً روستاگ يا رستاق، يـك تقـسيم اداري                 
. شده اسـت    تر يك خوره محسوب مي      هاي كوچك   رسمي نبوده، بلكه صرفاً به معناي بخش      

، در مرتبـه چهـارم     مات اداري يك ايالت دوره ساساني     يكه در تقس    خاطر اين   تسوج شايد به  
ايالت، خوره يا استان، رستاق، تسوج،      . (عنوان اين نام بكار برده شده است        گرفته به   قرار مي 

كه شهر بزرگـي      هاي ايالت پارس، علاوه بر اين       همچنين، هريك از كوره   ). شهر، ديه يا قريه   
هاي ديگر    كمركز آن بوده، شهر يا شهر     ) استخر، بيشاپور، اردشيرخوره، دارابگرد و ارجان     (

ك با نواحي پيرامونش زيـر نظـر ايـن مركـز اداره             ياند، كه هر      نيز پيرامون آن وجود داشته    
ي ساساني، از چنين جايگاهي برخوردار بـوده          به طور مثال، شهر استخر در دوره      . شدند  مي

ايالت پارس از يك سو،     . هاي سياسي ذكر شده باشد      توانست مقر سپهبد و ديگر مقام       كه مي 
شـد و از      ترين ايالت كوست نيمروز محسوب و سپهبد آن با نام سپهبد فارس ناميده مي              مهم

ترين شـهر     ي ساساني، جايگاه خود را حفظ و بزرگ         سوي ديگر، شهر استخر در تمام دوره      
از ديگر تقـسيمات اداري ايـن دوره، ديـه بـود كـه بـا عنـوان                  . رفت  شمار مي   اين ايالت به  

با ايـن حـال، در      . شد  راري در تقسيمات اداري از آن ياد مي       ترين واحد اداري استق     كوچك
هاي مربوط به عمران و آباداني پادشاهان عصر ساساني برخلاف شهرها، از احداث               گزارش

ها بـر خـلاف       گيري ديه   رسد، كه شكل    نظر مي   به. ها به دستور پادشاه، سخن نرفته است        ديه
  .ورزيد ها اقدام نمي  آناغلب شهرها مناسبتي نبود و شخص خاصي به تأسيس
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